
 
 

  ۱۲از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۲۳ جلسه ـ خارج فقه نکاحدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

و لها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض «: فرمودند »هرم«احکام  يدر ط ن فصل دوميمرحوم محقق در ا

تا قبض  ورا مهر ملک مسلّم اوست يز  امتناع کنديناز تمک افت مهريتواند بعد از عقد قبل از در ي؛ زوجه م»مهرها

ا نداشته يه مهر را داشته باشد ي؛ خواه زوج توان تأد»أو معسرا سواء كان الزوج موسراً«.  نکندينتواند تمک يم نکرد

ه يآنچه که در آ ندارد، ي حکمين چنينتمک ولي ون استين موقوف بر موسر بودن مديد يرا درخواست ادايز باشد

يعني اگر بدهکار در عسر است و ندارد، طلبکار حتماً  ١؛﴾ميسرة  ة فَنظرةٌ إِلىو إِنْ كانَ ذُو عسر﴿ن است که يآمده ا

الآن . بايد منتظر بماند و مهلت بدهد تا او توان پيدا کند، اين درباره تحصيل دين؛ اما تمکين غير از تحصيل دين است

چون زوج . و يکي اينکه تمکين بکنديکي اينکه زن طلب دارد بايد طلب خود را وصول کند : تا حکم استدو

معسر است و ندارد او حق مطالبه هم ندارد و بايد صبر کند تا زوج پيدا کند، اما بر او تمکين هم واجب نيست؛ لذا 

در صورتي که زوج معسر باشد و توان تأديه مهر را نداشته باشد گرچه بر زن جايز نيست که مهر را مطالبه کند 

؛ حالا اگر تمکين کرد، بعداً »و هل لها ذلك بعد الدخول«. که از تسليم و تمکين خودداري کندولي بر زن جايز است 

، چرا؟ براي اينکه استمتاع حق مسلّم زوجه است که با »قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه«تواند امتناع کند يا نه؟  مي

ست، حالا که قبض داد يعني تمکين کرد و گردد در اختيار زوجه ا عقد ثابت شده است، بار اول که به قبض برمي
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تا مقدمه داشت و اين بيان مرحوم محقق نياز به چند ١.هاي بعدي حق امتناع ندارد آميزش حاصل شد در طول مدت

طوري و ساير فقهاء به صورت مبسوط بحث کردند؛ لکن آن) رضوان االله عليه(جواهردارد، گرچه مرحوم صاحب 

  ٢.است جواهرتر از راه صاحب  ست ظاهراً مناسبکه مرحوم شهيد وارد شده ا

هشت مقدمه ذکر کردند که با عبور از اين مقدمات ثمانيه بسياري از اين مسائل حل  مسالکمرحوم شهيد در 

هم سر جايش محفوظ است آن هم مورد نقد و  جواهرشود؛ البته جاي نظر و نقد هست، بيانات مرحوم صاحب  مي

بايد بحث شود به اينکه ضمان مهر يا ضمان معاوضه است يا شبيه ضمان معاوضه؛ به هيچ  قبلاً. گيرد نظر قرار مي

فرق اساسي ضمان . وجه مهر در اصل حدوث ضمان يد يا شبيه ضمان يد نيست، در مرحله بقاء مطلبي ديگر است

نباشد ضمان  شود تا انشايي يکي اينکه ضمان معاوضه با انشاء حاصل مي: معاوضه و ضمان يد چند چيز است

چنين نيست، اگر دست کسي يا پاي کسي خورد به معاوضه نيست تعويضي هست، انشايي هست؛ ضمان يد اين

علَي الْيد ما «ظرف ديگري و شکست ولو خواب باشد، اينجا سخن از انشاء و عقد و مانند آن نيست، اين 

ذَتشود ولو سخن از انشاء هم نباشد؛ پس  يد شامل مي گونه از ادله ضماناين ٤،»من اتلف مال الغير«يا  ٣»أَخ

  .اين فرق جوهري اول است. به انشاء است، ضمان يد هيچ ارتباطي به انشاء ندارد» إلا و لابد«ضمان معاوضه 

مقدار ضمان در . فرق جوهري دوم آن است که تعيين ضمان، مقدار ضمان در ضمان معاوضه به يد طرفين است

گويد،  ر است؛ کسي مال مردم را تلف کرد ضامن است، چقدر ضامن است؟ اين را بازار ميضمان يد به دست بازا

گويد که اگر اين مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت سوقيه را بايد بپردازد، تعيين اين هيچ به  سوق مسلمين مي
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سوره مختصر است و يک اما در مسئله ضمان معاوضه مثلاً بحث مهريه که يک طرف آن تعليم . دست ضامن نيست

اي از مراتب ضعيف و متوسط و زياد به تراضي طرفين  ، هر مرتبه»عرض عريض«هم » و بينهما«طرف آن قنطار، 

پس فرق جوهري دوم ضمان معاوضه و ضمان يد اين است که تعيين ضمان  ١.» الْمهر ما تراضيا علَيه«است 

ان يد به يد بازار و سوق مسلمين و مانند آن است که اگر مثلي بود مثل و معاوضه به يد متعاوضين است، تعيين ضم

  .اگر قيمي بود قيمت

طوري که سعه و ضيق اين به دست طرفين است، فوري و مؤجل فرق سوم آن است که در ضمان معاوضه همان

کنند که چه مبلغ مهر  مييا مهر مشخص بودن آا هم به دست آاست؛ يعني وقتي که در ضمان معاوضه مانند بيع 

فروشي  شود، سلَف نقد و نسيه همين جا پيدا مي کند که چه وقت بپردازد باشد يا چه مبلغ ثمن باشد، مشخص مي

ضمان معاوضه چهار صورت دارد که سه صورت آن جايز و يک صورت آن باطل است، در . شود همين جا پيدا مي

در ضمان معاوضه نظير بيع و مانند آن گاهي . د اين صور را نداردمهر هم شبيه اين صور متعدد هست ولي ضمان ي

دار؛ بيع سلَف، گاهي طرفين نقد  دار؛ همين نسيه معروف، گاهي ثمن نقد است و مثمن مدت مثمن نقد است و ثمن مدت

ه طرفين که بيع کالي به کالي است کهستند يعني هم مثمن نقد است هم ثمن نقد که رايج بازار است، قسم چهارم 

پس ضمان معاوضه چهار صورت دارد که يک صورت آن باطل و سه صورت آن صحيح  .نسيه باشد باطل است

که مال مردم را تلف کرد همان آن، يد، يد ضمان است، بعداً ممکن است در است؛ اما ضمان يد اينها را ندارد، همين 

اين صور چهارگانه . فوراً »ف مال الغير فهو له ضامنمن اتل«پرداخت، قرارداد بگذراند ولي همان آني که تلف کرد 

  .که يک قسم باطل است و سه قسم آن صحيح، اين در ضمان معاوضه است در ضمان يد که اينها نيست

                                                
  .۳۶۴، ص۵،ج)ط ـ الإسلامية(الکافی. ١



 
 

  ۱۲از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

فرق چهارم اين است که در ضمان معاوضه طرفين که بايد ادا کنند از سنخ وفاي به عقد است، يک طرفه هم 

ما «مان يد يک طرفه است نه دو طرفه، از سنخ وفاي به عقد نيست از سنخ اداي نيست دو طرفه است؛ ولي در ض

من اتلف «يا  »علَي الْيد ما أَخذَت حتي تؤدي«براي ضمان معاوضه است؛ اما  ١د﴾أَوفُوا بِالْعقُو﴿. است» في الذمه

ضامن است، از سنخ اداي به حق است نه از ، هم اکنون که مال مردم را تلف کرده است »مال الغير فهو له ضامن

چون از سنخ اداي حق است نه از سنخ وفاي به عقد، آن حکم پنجمي را بايد به دنبال داشته ! سنخ وفاي به عقد

گويد تا تو وفا  باشد و آن اين است که چون ضمان معاوضه طرفين بايد وفا کنند نه يک جانبه، اين شخص مي

تواند  ديگر نمي! طرف واحد است نه طرفين! امتناع دارد؛ ولي در ضمان يد اداست نه وفا کنم حق نکردي من وفا نمي

  .دهم، او که بدهکار نيست بگويد تا تو ندادي من نمي

هشت امر  مسالکبنابراين اين پنج شش فرق هست؛ حالا اينها را قبلاً ترسيم کرديم، بعد ديديم مرحوم شهيد در 

گانه  گانه را يکي پس از ديگري مرور بکنيم ببينيم با عبور و مرور اين صور هشت شتاين امور ه. کنند را ذکر مي

آيد يا نه؟ مرحوم محقق فرمودند به اينکه زوجه تا  گانه، اين فتوايي که مرحوم محقق دادند در مي و مقدمات هشت

در ! نعم. ق امتناع نداردمهر را تحويل نگيرد حق امتناع دارد و اگر تحويل گرفت ديگر نسبت به مراحل بعدي ح

تواند براي هر باري درخواست  عقد انقطاعي اگر تقسيط شده باشد اين مهرِ عقد انقطاعي به عدد استمتاعات، او مي

اي که قبلاً  گانه را ملاحظه بفرماييد که بعضي از اينها در تحليل مقدمه حالا اين مقدمات هشت. مهر آن بار را بکند

به نحو سالبه کليه که ضمان مهر در مقام حدوث نه ضمان ! املاً روشن بشود هيچ يعني هيچذکر شد آمده است، تا ک
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؛ درباره ضمان »لا عيناً و لا شبهاً«يد است نه شبيه ضمان يد، هيچ ارتباطي بين ضمان مهريه و ضمان يد نيست 

  .معاوضه بله يا عين آن است يا شبيه آن

  تمکين در اينجا مقدم است يا مهر؟: پرسش

گويد تا زماني که مهر را نگرفتم خود را در اختيار  تواند تمکين نکند، مي تمکين در اختيار زوجه است مي: پاسخ

دهم، ناشزه نيست؛ اگر تمکين کرد و قبض و اقباض شد، از آن به بعد تمکين نکند ناشزه است و صحبت  شما قرار نمي

که زوجه او شد نفقه واجب  که زوجه بر زوج دارد، همين پرداخت نفقه جزء حق مسلّمي است. آيد از نفقه پيش مي

چنين نيست، چون تمکين در مقابل مهر است، تمکين در اما تسليم و تمکين اين. شود است، در حال نشوز خارج مي

 کند اما بخواهد تمکين بکند در قبال مهر است؛ مقابل نفقه که نيست، او نشوز ندارد و در خانه است و اطاعت هم مي

  .تواند تمکين نکند لذا قبل از أخذ مهر و قبل از قبض مهر مي

  دليل تقدم مهر بر تمکين چيست؟: پرسش

تواند آن حقش را بگيرد چون نکاح در مقابل مهر است، وقتي مهر  دليل آن اين است که تا أخذ نکند مي: پاسخ

تواند مهر را ندهد چون متقابل است؛ نظير ثمن  تواند تمکين نکند، چه اينکه اگر او هم تمکين نکرد مرد هم مي نداد مي

کند يا اين مهر را بدهند به دست  لذا گفتند که حاکم شرع براي فصل خصومت، اينها را وادار مي. و مثمن است

تواند ندهد تا ثمن را  طور هستند؛ بايع ميبايع و مشتري هم همين. شخص ثالثي که عند آميزش شده تسليم او بکند

براي فصل خصومت، حکومت را گذاشتند، حاکم اينها را مجبور . تواند ندهد تا مثمن را بگيرد ري ميبگيرد، مشت

  .شود دهد و نزاع حل مي گذارد و تحويل اينها مي گيرد نزد شخص ثالث مي گيرد کالا را مي کند پول را مي مي

  : ...پرسش
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در جايي است که مهر ذکر شود، اگر مهر ذکر نشود اگر مهر اصلاً ذکر نشود، او بايد تمکين بکند؛ اما بحث : پاسخ

إلي زمان «نه معاوضه است نه شبيه معاوضه، اما وقتي مهر ذکر شد در مقابل يک بار نيست در مقابل مجموع دفعات 

  .»لکل مرة حق«يا زمان طلاق است، برخلاف نکاح انقطاعي که » الفوت

تواند سند  است و کدام آن تام نيست و بر فرض تماميت آيا مي گانه را ببينيم کدام آن تام حالا اين امور هشت

گانه و يکي اينکه آيا اين  يکي بررسي اين امور هشت: فتواي مرحوم محقق باشد يا نه؟ الآن دو امر لازم است

گر مهر تواند فتواي مرحوم محقق را تأمين بکند يا نه؟ اول اينکه نکاح با ذکر مهر، معاوضه يا شبيه اوست؛ ولي ا مي

ها  بيان صريح مرحوم محقق در بعد خواهد آمد، قبلاً هم آن عبارت. ذکر نشود، نه معاوضه است و نه شبيه مهر

کاملاً صحيح است و اگر » بلا مهرٍ«خوانده شد که مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد و اگر چنانچه عقد کردند 

  .مطرح است و مانند آن» مهر المثل«ش شده است مردند هيچ حقي نيست و اگر آميز» أحدهما«آميزش نشد 

حالا اولين مطلب اين است که نکاح با ذکر مهر ضمان آن ضمان معاوضه است يا شبيه معاوضه، بدون ذکر مهر 

مهر «نه معاوضه است نه شبيه معاوضه است، مگر اينکه آميزش بشود در اين صورت حالا يا معاوضه است که به 

  .اين مقدمه اُولي است. شبيه معاوضهگردد يا  برمي» المثل

مقدمه دوم اين است که اين چون با عقد حاصل شد وفاي به عقد هم اين ايقاع نيست که يک طرفه باشد عقد 

ان لکل من «. توانند قبل از دريافت طرف مقابل امتناع کنند از تسليم است دوتا مسئول دارد، کل واحد مي

وفاي متقابل است، کل واحد اگر مأمور به وفا هستند  د﴾أَوفُوا بِالْعقُو﴿چون اين امتناع از تسليم است » المتعاوضين

توانند قبل از تسليم ديگري امتناع بکنند، چه اينکه ديگري معسر باشد چه موسر  در قبال وفاي ديگري است، مي

يکي : تا مطلب استنکه در مسئله دين دوکه اين را خود مرحوم محقق در متن گفتند و بيان او روشن شد؛ براي اي
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درخواست اداي دين، اين مشروط به توانمند بودن بدهکار است و يکي تسليم نفس، اين مشروط به دريافت عوض 

است؛ اگر مقدور او نبود که مهر را بپردازد بر اين زن طلب جايز نيست چون او موسر است ولي تسليم هم واجب 

  .نيست

  : ...پرسش

  . نه، براي اينکه حق مسلّم او است: پاسخ

  : ...پرسش

نه، منظورم اين است که اين کل واحد جزء مقدمات اصول کليه اختصاصي به باب نکاح ندارد، اين يک : پاسخ

تواند به او فشار بياورد براي  يکي اينکه کسي که بدهکار است طلبکار مي: »هاهنا أمران«امر مفروضي است؛ يعني 

دوم اينکه اگر او يک حقي . ﴾ميسرة  و إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلى﴿: عسر باشد؟ نه، چون دارداداي دين ولو م

دارد بر عهده اين طلبکار، بر اين طلبکار لازم است که تسليم کند؟ نه، چرا؟ براي اينکه او حق خودش را دريافت 

شد اما بر او واجب نيست تسليم بکند؛ اين برابر قاعده است و نکرده است ولو او که حق را ادا نکرده در اثر عذر با

طور است؛ حالا يک کسي ورشکست شد ندارد، بر هم همين» بيع«در جريان . ندارد» نکاح«اختصاصي به باب 

حاکم . شود نزاع همين طوري بماند، حکومت براي فصل خصومت است اين شخص تسليم ثمن واجب نيست و نمي

حاکم از . هايي که جهت فصل خصومت است دارد هاي ابتدايي دارد، هم حکم م حکَم، هم حکمهم حاکم است و ه

تواند اين کارها را انجام بدهد، هم از آن جهت که کار مديريتي  کند مي آن جهت که حکَم است و کار قضايي مي

اي که مرحوم شيخ  اين لطيفه. »کَماًمن حيث کونه حاکماً أو من حيث کونه ح«تواند اين کار را انجام بدهد  دارد مي



 
 

  ۱۲از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

فَإِني قَد جعلْته «: اول سخن از حکَم بود بعد حضرت فرمود ١»أبي خديجه«يا » مقبوله«انصاري دارد که در آن 

ها  اين استنباط مرحوم شيخ است که اين سخن از قضاي فقيه و قاضي بودن او نيست که برخي ٢،»علَيكُم حاكما

لذا حضرت از حکَم به حاکم عدول  ٣آن مربوط به قضاست، فرمود اين مربوط به حکومت حاکم است؛گفتند صدر 

يعني وليّ  »فَإِني قَد جعلْته علَيكُم حاكما«: کم اين را توسعه داد فرمود ، بعد کم»فَلْيرضوا بِه حكَما«: کرد، اول فرمود

فرمايد اثبات ولايت فقيه  مي مکاسبدادم که اگر مرحوم شيخ انصاري در  مسلمين قرار دادم، حاکم مسلمين قرار

و مانند آن اين لطيفه را هم دارد که شارع مقدس فقيه » قضا«و » طلاق«در مسئله  ٤،»اثباته دون خرط القتاد«

ها را  تاين سم» علي أي حالٍ«. جامع الشرائط را حاکم قرار داد نه حکَم، تنها سخن از تصدي قضا نيست

  .گيرد، يا در بخش حکومتي حکومت اسلامي دارد يا در بخش قضا اين را به عهده مي

در اينجا اگر مهر را قبض کرد، . قبض کردند مثلاً ثمن را بايع قبض کرد، حق امتناع ندارد» أحدهما«سوم؛ اگر 

ولي اگر زوج . اک نداردشود و هم حق امس حالا اگر مهر را قبض کرد، هم قبض حاصل مي. حق امتناع ندارد

» أحد الطرفين«، ولي اگر »فيه وجهان«قبض کرد و آميزش ولو قهراً، آيا اين حکمِ قبضِ مشروع را دارد يا نه؟ 

لو قبض أحدهما بإذن «. شود، اولاً؛ حق امتناع ندارد، ثانياً؛ بايد آن را تسليم کند قبض کرد، اين قبض حاصل مي

کما أنه ليس «: حق امساک ندارد، دو» يسقط حق القابض من الإمساک«: يکشود؛  اين دو حکم ثابت مي» آخر

؛ وقتي که اولي به دومي با اذن خود قبض داد حق پس گرفتن ندارد، چه »للآخر استعادة العوض من القابض بإذنه

اين طرف  يکي اينکه: »فهاهنا أمران«حاصل شد » أحد الطرفين«اگر قبض از . اينکه طرف مقابل حق امتناع ندارد
                                                

  .۳۰۳، ص۶ ، ج)تحقيق خرسان(ذيب الأحكام. ١
  .۶۷، ص۱،ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ٢
  .۲۰۹، ص۵ ، ج)للشيخ الأنصاري، ط ـ الحديثة(كتاب المكاسب. ٣
  .۵۵۳، ص۳ ، ج)للشيخ الأنصاري، ط ـ الحديثة(كتاب المكاسب. ٤
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ديگر اگر تاکنون حق امساک و امتناع داشت الآن حق امساک ندارد، دوم اينکه آن چيزي که داد حق پس گرفتن 

  .ندارد چون حق مسلّم او بود به او داد

کنند؛ مهر يک مال است قبض  است، قبض مهر با قبض آميزش فرق مي» قبض کل شيء بحسبه«چون : چهارم

اي که زوجه اگر أمه  قبض بضع حتي در مسئله. قبض آن از قبيل قبض مال نيستآن مشخص است، اما بضع که 

اش براي مالکش است، حالا بر فرض  اش بدنه باشد هم به گرفتن أمه نيست، چون اگر زوجه أمه باشد اين أمه رقبه

ين را گرفته اين را گرفته، اينکه قبض صادق نيست، قبض آميزش به خود آميزش است، اين نظير ثمن نيست که ا

پس زوجه اگر أمه هم باشد قبض او به آميزش است نه به خود او، چون اين . »قبض کل شيء بحسبه«باشد؛ پس 

شود، بضع بايد در اختيار او قرار  زوجه اگر أمه باشد ملک مالکش است و حال اينکه اين را که گرفته مالک نمي

  .است» قبض کل شيء بحسبه«. بگيرد

هر دو رکن است؛ يعني مدت و  ١»لا نکاح إلا بأجلٍ و أجرٍ«نقطع چون مرات است ـ که دارد در مسئله نکاح م

يا زمان طلاق، با » إلي زمان الموت«طور نيست، مجموع استمتاعات ؛ اما در نکاح دائم اين»لکل مرة حق«مهر ـ 

کند؛ مجموع  باشد، اين با آن فرق ميگيرد وظيفه کافي  شود، نه اينکه يک بار که شد انجام مي همين مهر حاصل مي

  .اين استمتاعات تا وفات يا طلاق در برابر آن است، اين مجموع که قبض شدني نيست مگر در طول مدت

شود که اينکه در عقد گفته شد  ، اين در طلاق و مانند طلاق روشن مي»يجب جميعه بالعقد«مهر : مقدمه پنجم

» بالجمله«؛ نصف آن را »بالجمله«نه » في الجمله«شود  را زوجه مالک ميبه کذا، تمام مهر » زوجت«يا » أنکحت«

شود، نصف آن متفرع بر آميزش است که اگر آميزش شد اين است، وگرنه اگر قبل از  مالک مي» مستقراً«يعني 

                                                
  .۲۳۳و  ۲۳۲الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص. ک. ر. ١
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آن  پس نصف ١.نِصف ما فَرضتم﴾فَ... ﴿و إِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن آميزش مثلاً طلاقي پيدا شد اين 

که ممکن است فسخ  است اما ملک متزلزل است يار ملک مشتريع در زمان خيمب ار،يه خيشب ملک متزلزل است

ن ملک يزش شد اياگر آم ولي ،زشيدا شود قبل از آمينجا هم ملک متزلزل است ممکن است که طلاق پيا شود،

  .کند يدا ميزش استقرار پيشود و با آم يبا عقد ملک م» الجمله في«نکه يند به ايمافر يلذا م ؛شود يمتزلزل مستقر م

د يحالا شا عوض ندارد، يبعد يها زشيآم ـ ان شديب ين هم در خلال مطالب قبلياـ که ن است يا مقدمه ششم

اگر عقد . شود يقر مزش شد مهر مستيک بار که آمينکه همان يا يبرا مطرح باشد؛ مانند آن و نشوز و ينمسئله تمک

در  يطيدر نکاح دائم تقس؛ برخلاف نکاح منقطع ست،يدر کار ن يطيپس تقس هاست زشيدائم باشد که بر مجموع آم

  .زش مستمريزش است نه آميرف آمن مهر درباره صيست، ايکار ن

 ينکه بعضيند به اا نه؟ فرموديشود  يا قبض بدون اذن حاصل مين است که آيا دشان ذکر کردنيکه ا يمقدمه هفتم

شود، چون  يحاصل نم يشود بعض ياز احکام قبض حاصل م يبعض ،شود يحاصل م از احکام قبض با استقرار مهر

د قبض يا نفقه و کسوه و مسکن را هم بايرا قبض بدهد تنها مهر را قبض بدهد  يزيد قبض بدهد، چه چيزوج با

 ينچننيا مانند آناما درباره نفقه، کسوه و  شود؛ يحاصل م که باشد اگر گرفت يا لهيبدهد؟ درباره مهر به هر وس

اگر  »عيب«در مسئله . »عيب«در مسئله » ينالمع في يا کلي» هالذم في يکل« يرنظ ت او باشد؛يد به اذن و رضايبا ستين

ق آن بر يطبرا فروخت که ت» هالذم في يکل«اما اگر  د؛يرتواند بگ يفروخت او م يع به مشتريرا با ي خارجينک عي

ار زوج يدر اخت يبر مصداق خارج يق آن کليرا فروخت تطب» ينالمع في يکل«ا ي ،ع استيار بايبه اخت ي خارجينع

ک وقت ي .است» هالذم في يکل«ن يدار فروخت، ايد به خريآ يز مييکه در پا يا وهيک وقت است مي. است

                                                
  .۲۳۷سوره بقره، آيه. ١
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  طبق را فروخت وليينوه هميلو از ميک کي م؛يد سوا بکنيد ما بايد خودتان سوا نکنيگو ياست م يدار طبق

بر شخص به عهده » ينالمع في يکل«ق آن ين تطبيا. ميد انتخاب بکنيند ما بايب يب مين آسيد ايد شما دست بزنيگو يم

به  يبر مصداق خارج يق آن کليتطب عنيي! د سوا کنيگو يدهد م يدار ميار خريپاکت را در اخت يگاه. ع استيبا

 با قرار داد آن طور است کهنيا» ينالمع في يکل«.  استينن برابر قرارداد طرفيا د ويرگ يقرار م يعهده مشتر

  .کند يفرق م ي ديگرقراردادها

اينکه کل واحد از عوضين نقد باشد؛ اما متوقف است بر  ينن است که وجوب تقابض در عوضي مقدمه اينهشتم

چطور؟ اينکه گفته شد » ستطاعةعند الإ«باشد چه؟ اگر بگويد أجل در مهر اگر مهر م چنين نيست،در مهر اين

عند «ر متن قباله آمده است که اگر د. تواند قبل از دريافت مهر تمکين نکند، آن مال مهر نقد است زوجه مي

اند تو مهري که نقد باشد زوجه مي. مهر نقد نيست نکند، چرا؟ چون حق مطالبه ندارد، تواند تمکين نمي وا» ستطاعةالإ

شود نقد، يک وقت  که مي »عند المطالبه«يک وقت است گفته شد . کنم قبل از دريافت مهر بگويد من تمکين نمي

وقت اين دوتا آن. مگر اينکه مقدور شوهر باشد حق مطالبه ندارد وا» عند المطالبة«نه » ستطاعةعند الإ«گفتند 

ه هم ندارد، زيرا مهر را طوري که حق مطالبرد همانشود يکي؛ يعني وقتي معسر باشد او حق امتناع ندا حکم مي

  .تمليک کرده است نه مطلقا» ستطاعةعند الإ«

برابر اين نظم مطلب  جواهرذکر کردند و صاحب  مسالکاي بود که مرحوم شهيد در  گانه اينها عصاره امور هشت

تام است و کدام تام گانه  ب مقدمات هشتحالا ببينيم کدام يک از اين مطال. گونه ادامه دادند را بيان نکردند، شرح

به  ضمان معاوضه است يا شبيه معاوضه؛ يا ،طوري که الآن نتيجه گرفتيم اين است که ضمان مهرنيست؟ ولي آن

  .هيچ وجه در مقام حدوث ضمان يد يا شبيه ضمان يد نيست
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  »ينو الحمد الله رب العالم«


